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مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، 
   معاصر ةنظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دور

**علي فقيهي و *احمد رهدار 31/2/93 تأييد: 5/5/92دريافت: 

     چكيده
امـام   و با دوره زعامت ديني آيات عظام حائري يزدي، بروجـردي  »مكتب قم«در عصر ما، 

هاي زعامت شيخ انصاري، آخوند خراساني و در دوره »مكتب نجف«و  شودخميني شناخته مي
 گيرد.مورد مطالعه قرار مي ،يئمحقق خو

وجود دارد كه هـر يـك از    ،در دو مكتب مذكور، سه گرايش نظارت، وكالت و ولايت فقيه 
چند  اند. نويسنده بر اين باور است كه هرها نسبت خاصي با امر سياست پيدا كردهاين گرايش

هـايي بـراي تصـرف در امـر سياسـي      الجملـه از ظرفيـت  فـي  ،هاي مذكورهر يك از گرايش
باشـد كـه   برخوردارند، اما در اين ميان، بيشترين ظرفيت، متعلق به گرايش ولايت فقيـه مـي  

هاي مذكور بررسي تطبيقي گرايششك، بيباشد. فقه سياسي شيعه مي فراگير واپسين نظريه
    معاصر را در اختيار خواننده بگذارد. اريخي تعامل فقه و سياست در دورهتواند تُراث تمي

  واژگان كليدي
  نظام سياسي نظارت فقيه، وكالت فقيه، ولايت فقيه،

                                                                                
 دكتراي علوم سياسي. و علميه قم ةآموخته حوزدانش *

	.اسلامي حقوق كارشناس ارشد فقه و مباني و علميه قم ةآموخته حوزدانش ** 	
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  مقدمه
 ،مشروطه در نهضت ـ  خواهخواه و مشروعهاعم از مشروطهـ   رغم اينكه عالمان دينيبه

خواهـان كنتـرل    ،هـاي متفـاوت  يـدگاه دولـو بـا    ،نقش بسزايي داشتند و هر دو جريـان 
استبداد، افزايش نقش مردم در امور سياسي ـ اجتماعي، برپايي مجلـس شـورا و وجـود    

تـرين  قانون در كشور بودند، نهضت مذكور شكست خورد و روي مـوج آن، ناشايسـته  
  روشنفكران سكولار وابسته به غرب به قدرت رسيدند. ؛ يعني افراد

چند باعث شد تا  هاي علميه، هرمشروطه براي حوزه بودن شكست نهضتسنگين
 ةاز صـحن خـود را  طـور كلـي   اي بـه ملاحظـه بسياري از روحانيون براي مدت قابـل  

سياست كنار كشيده و به كنج محراب و مدرسه روند، برخي از خواص علما را بر آن 
هضـت  ها و عملكردهاي حوزه در عصـر ن انديشه ةشناسي دقيق همداشت تا به آسيب

ا يكي از عوامل شكست نهضت مذكور، دوربودن رهبري همشروطه بپردازند. از نظر آن
از مركز اصلي آن (تهـران)   ـ  االله آخوند خراساني كه در نجف مستقر بودندةيآ ـنهضت  

اي بـزرگ و  علميـه  ةرو، آنها تلاش كردند تا بتوانند در نزديكـي تهـران حـوز   بود. ازاين
ن مركز براي اين مقصود، شهر قم بود كه نه چون نجـف، دور  مهمي تأسيس كنند. بهتري

از تهران بود و نه چنان نزديك آن بود كه حكومت، به وقت معارضـه بتوانـد در اسـرع    
  كنترل و مهارش كند. ،وقت

مقارن بـا عصـر خفقـان رضاشـاهي بـود، امـا        ،قم ةعلمي ةتأسيس حوز هچاگر 
را به آرامي و بسيار اصولي و با دقت  االله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي آنةيآ

قـم   ةعلمي ـ ةاي كه پس از گذشت دو دهه از تأسـيس، حـوز  گونهتأسيس نمود؛ به
اعـم از سـطوح مقـدماتي و    ـ دروس حوزوي    ةتنها همچنان موقعيتي يافت كه نه

شد، بلكه مراجع و مجتهداني در آن حضور داشـتند كـه   در آن تدريس مي ـ  خارج
زد. ديري نپاييد كه رونـق دروس حـوزوي   پهلو مي ،ديرپاي نجفعلميه  ةبه حوز

هاي فقهي االله بروجردي باعث ظهور گرايشةيويژه از زمان آدر حوزه علميه قم به
  متعددي شد.
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  اختيارات فقيه  ةهاي فقهي دربارگرايش .1
يكي از علل رونق آنهـا   ،هاي متفاوتمكاتب فقهي شيعه، وجود گرايش ةاساساً در هم

ترين تحولات هاي متفاوت معمولاً به دليل درك متفاوت فقيهان از مهمبوده است. گرايش
ترين تحول در عصر مكتب قم، گذار جامعه اسـلامي  شده است. مهمشان حاصل ميزمانه

 ،ّ و كيـف گـذار مـذكور   هاي متفـاوت فقيهـان از كـم   باشد. برداشتاز الگوي سلطنت مي
  ن به نامهاي گرايش نظارتي، وكالتي و ولايتي انجاميد.حداقل به سه گرايش فقهي كلا

  الف) گرايش نظارتي فقه
هاي فقهي رايج ـ كه البته داراي سابقه و تبار بسيار طولاني بـوده و در   يكي از گرايش

باشد. در خصوص اين اكثر مكاتب فقهي پيشين نيز وجود داشته ـ گرايش نظارتي فقه مي 
  ز اهميت است:ئاح ،گرايش، توجه به نكات ذيل

اي گونـه بـه  ؛برخوردار اسـت  قدمت زياديتئوري نظارت فقيه، به لحاظ تاريخي از . 1
توان از آن به عنوان نخستين تئوري فقه سياسي شيعه درباره مديريت دينـي جامعـه   كه مي

، »مكتـب بغـداد  «در نخستين مكاتب فقهي شيعه از جملـه   ،اسلامي ياد كرد. به عنوان مثال
سهم مكتب محدثين قمي كه نخستين  ،شكج رويكرد نظارتي به فقه هستيم. بيشاهد روا

باشد، در توليد و رواج تئوري مـذكور  مكتب فقهي شيعه پس از غيبت امام زمان (عج) مي
حق امـام معصـوم    ،زياد و مهم است؛ چرا كه آنها بر اين باور بودند كه حكومت در اسلام

 باشد.  ر عصر غيبت، ناگزير نامشروع ميرو، هرگونه حكومتي دبوده و ازاين
 ،چند در جامعه اسلامي قائلين معتقد به گرايش نظارت فقيه بر اين باورند كه هر. 2

ولايـت فقيـه بـر    از طريـق  تنها بودن آن ، اما دينيسكولار باشد يحكومت نبايد حكومت
ود؛ چـرا كـه   تواند ممكـن ش ـ فقيه نيز مي» نظارت«از طريق بلكه  ؛شودسر نميميجامعه 

 .ولايت فقيه نيسـت حكومت مبتني بر  ةمنحصر به شيو ،مشروعيت حكومت اسلامي :اولاً
بـه همـراه   با احكام شرع قوانين حكومت مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعي صرف  :ثانياً

ديني كفايـت  براي بازدارندگي جامعه از انحراف به بيبيان اهداف كلي جامعه و حكومت، 
مقتضي بـيش   ،تخصص ولي فقيه ،. به عبارت ديگر)136- 137، ص1378، (كديور كندمي

 ،بهتـر اسـت ولـي فقيـه     رو،باشد. ازايناز نظارت بر اجراي صحيح احكام در جامعه نمي
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در نقش سلبي به تنها خود واگذار كند و » كارشناسان«به در اداره كشور را نقش ايجابي 
مثـل مشـاوره نيـز     ؛ايي كمتر از نظـارت حتي با مكانيزمه ؛ چرا كهاين خصوص بپردازد

 ؛ مجتهد شبسـتري، 13، ص18، شراه نو(منتظري،  توان شرعيت نظام را تأمين نمودمي
 .)15، ص11، شراه نو؛ كديور، 21، ص19، شراه نو
 ـآبرجسته تئوري نظارت فقيه در عصر ما  ةنمايند. 3 فقيـه شـامخ    ؛االله خـويي(ره) ةي

 كـه تئـوري   ـايشان در قم نيز مطرح بوده است   هاي انديشه ـباشد  نجف ميحوزة 
ترين محوري كه ايشان براي تبيين مهم .تبيين نموده است ،نظارت فقيه را به صورت مفصل

» حسـبيه  امور«مسأله قلمرو اختيارات فقيه است كه از نظر وي  ،پرداخته مذكور بدان ةنظري
(خـويي،    باشـد نيست) مـي (اموري كه متولي نداشته و شارع مقدس به ترك آنها راضي 

 .)365-366ص، 1ق، ج1410
كننـد. بـر   مطرح مـي  ،نظارت فقيه را از باب جواز تصرف حداقلي فقيه ةبرخي نظري. 4

در  لذاو  زعامت دارد حقِ ،ا از باب قدر متيقن، در امور اجتماعيتنه ،فقيهاساس اين تقرير، 
   عبارت است از:ل مدعاي فوق د. دليكن ءاكتفا ،بايست به حداقل تصرفاتزعامت خود مي

   ؛توان ولايت را براي فقيه ثابت كردفقهي نمي ةاز مجموع ادل) الف
از  و راضي بـه تـرك آنهـا نيسـت     اموري در جامعه وجود دارند كه شارع قطعاً )ب

چرا كه بدون آن بخش مهمي  ؛سياسي بر جامعه است ةجمله اين امور، حكومت و سلط
   ؛شرعي قابل رعايت و حراست نيست از مصالح اسلامي و احكام

 ،فقيـه  راضي به ترك آنها نيست، دليل معتبري بر اينكه غيـر  ،كه شارع در اموري )ج
فقيه، قدر متيقن از افرادي است رو، اينآنها باشد بيان نشده است. از داريمجاز به عهده

 ةلازم .)25-26، ص3، ج1374(تبريزي،  كه صلاحيت تصرف در امور اجتماعي را دارد
ولايـت او محـدود بـه حـد      :پذيرش چنين ولايتي براي ولي فقيـه ايـن اسـت كـه اولاً    

تشخيص اينكه چه امـوري از مـوارد حسـبيه محسـوب      :ثانياً ؛ضرورت و اضطرار است
 نه بر عهده فقيـه  ،باشدمي[مكلف] شده و تحت تصرف فقيه است نيز بر عهده شخص 

اند مطابق نظـر خـود حاكميـت    توشخص مياگر موردي محل اختلاف واقع شد،  لذاو 
  .)93ص، ق1414(حسيني حائري،  ولي فقيه را در خصوص آن مورد نپذيرد
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ولايـت   ةاست كه در اثبات محدودولايت فقيه اين بحث تقرير از اين اشكال عمده 
ولايـت  كـه  است حالي نقلي مراجعه شده است. اين در  ةادلبرخي از به تنها براي فقيه، 
 انـد له ولايت فقيه را بيان كردهأمس كه مستقيماً ايبدون استناد به ادله فقهيبتدا فقيه در ا

گانـه بـه آن   هـاي سـه  كه به تفصـيل در مقايسـه گـرايش    گردد.به لحاظ عقلي ثابت مي
  خواهيم پرداخت.

  ب) گرايش وكالتي فقه
از  يناش ـمـردم و   أيبـر ر  يمبتن ـ ،يهفق يتمشروع« :بر اساس گرايش وكالتي فقه، اولاً

 يلـي دل يچه ـ« :؛ ثانيـاً »آيـد يم يدمردم پد أيرهبر با ر يتاست و ولا يتنزد اكثر يتمقبول
منصـوب شـده    يتاز طرف خدا به ولا يخاص يهفق ياطور عموم و وجود ندارد كه فقها به

چنـد   بر اساس اين گرايش، هر ،به عبارت ديگر 1.»و مردم حق انتخاب او را نداشته باشند
گيـرد،  صورت مـي  ،هاي علميهام فقهي با متدولوژي مرسوم و رايج در حوزهاستنباط احك

كـه مـردم بـه     ابدين معن .گيردصورت مي» وكالت«اما اجرا و انفاذ آنها با متدولوژي عرفي 
مصـالح مـوكلينش    ةاحكام فقهي را در محدود ،وكيل مردم ةل بوده و فقيه به مثابموكّ ةمثاب

  ز اهميت است:ئتوجه به نكات ذيل حا ،ئوريكند. در خصوص اين تاجرا مي
هـاي اخيـر در برخـي از    سابقه چنداني نداشته و تنها در دهه ،تئوري وكالت فقيه. 1

 ـارا ،اي در برابر تئوريهاي نظارت و ولايـت فقيـه  كتابهاي فقهي به عنوان نظريه ه شـده  ئ
ابتـدا از طريـق   خاستگاه ديني و فقهي نداشته و  ،است. واقعيت اين است كه اين تئوري

وارد ادبيات علمي روشنفكران مسلمان و سپس از طريـق آنهـا    ،مسيحي الهيات سياسيِ
وارد ادبيات فقهي روشنفكران ديني (حوزوي) شده است. بر اساس اين تئوري، قلمـرو  

باشـد و در ايـن   اختيارات اجرايي فقيه، تابع متغيري از خواست مـوكلينش (مـردم) مـي   
هاي مـردم (بهتـرين شـرايط)، تنهـا اجـراي      بودن خواستقليدر وضعيت حدا صورت،

بـودن آنهـا (بـدترين    شـود و در وضـعيت حـداكثري   تعليـق مـي   ،احكام به لحاظ زماني
گردد؛ چرا كه شرايط)، رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و الزامات اجرايي آنها قطع مي

اسـت   او اين بدين معن ـكند اجراي احكام هم دخالت مي ةحتي در نحو ،خواست مردم
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شـود! بـه عبـارت    نمايي عرفـي مـي  متناقض شكلكه كم و كيف اجراي احكام شرع به 
در تئوري وكالت فقيه، فقيه بيش از آنكه نماينده دين و نماياننده خواست شـارع   ،ديگر

 مقدس باشد، نماينده مردم و نماياننده خواست آنها خواهد بود.
حـداقل در ايـران در برابـر     ،اينكـه در سـالهاي اخيـر   تئوري وكالت فقيه به دليل . 2

كران ه ـ و عمدتاً توسط بخشي از روشـنف  گفتمان فقه سياسي حاكم ـ تئوري ولايت فقي 
خاص مطرح شده، متأسفانه بيش از آنكـه دغدغـه رويكـرد علمـي      دينيِ داراي گرايش

خود باعـث   ةوببه خود گرفته است و اين مسأله به نسياسي  ةسياق و صبغداشته باشد، 
خواهند سياست راهبر انديشه آنها شـود، بـه   نظر كه نميشده تا فقيهان بزرگ و صاحب

 اين تئوري ورود نكنند.
مـردم  وكالت وكالت فقيه بر اين باورند كه ضرورتي ندارد  ةاساساً طرفداران نظري. 3

م، متـدين و  ر كه فردي حكـي اقدمبلكه همين  ؛فقيه باشد ةبه عهداجتماع حتماً  ةدر ادار
آميـز  يسـتي مسـالمت  زمتعبد به عنوان وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط بهزيستي و هم

وكالت فقيه، از قرابـت زيـادي بـا نظريـه      ةاز آنجا كه نظري كند.كفايت مي، تعيين گردد
شـده  توان آن را برگـردان و دينـي  قرارداد اجتماعي در غرب برخوردار است و حتي مي

حق حاكميت ولي فقيه بر جامعـه را ناشـي از قـرارداد لازم    ت، برخي همان نظريه دانس
كـه پـس از   است قراردادي  ،اند. بر اين اساس، وكالت فقيهدانستهاجتماعي بين او و مردم 

ه و شـد  ء، براي طرفين لازم الاجـرا »بيعت« ةگيري اصل قرارداد و تحكيم آن به وسيلشكل
رفتن از آن مسـند  عمال حاكميت را دارد، حق طفرهحتي ولي فقيه نيز تا زماني كه شرايط ا

عنـوان يـك   بـه   چند وكالت فقيـه  . در اين ديدگاه هر)574، ص1370(منتظري،  را ندارد
هايي كـه  ه(عقد لازم) معرفي شده و از اين حيث در مقايسه با ديدگا يالطرفينمعاهده لازم

، با ايـن حـال   .برخوردار استاستحكام بيشتري كنند، از آن را در حد عقد جايز تفسير مي
  عمل نمايد. ،قرارداد ةحاكم اجتماعي موظف است در چارچوب و محدود

تفسـير   ،چه به عنوان عقد جايز و چه به عنـوان عقـد لازم   ؛در مجموع، وكالت فقيه
  شود، داراي اشكالاتي است كه برخي از آنها عبارتند از:

طـور  بـه  باشـد. مـي  نظر اكثريـت ه بمحكوم  همواره اقليتوكالت فقيه،  ةنظريدر . 1
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اقليـت و   در كليه جوامع، همگان بر يك نظر اتفاق نخواهنـد داشـت و معمـولاً    ،طبيعي
ييد و تكذيب حاكميت و شـكل  أد. تنگيرگيريهاي اجتماعي شكل مياكثريتي در تصميم

مـورد اتفـاق نظـر كـل      حاكميت و محدوده آن نيز از موضوعات مهمي هستند كه طبعاً
گيرند و اگر بپذيريم كه حاكم، وكيل مردم است، بديهي است ايـن  جامعه قرار نميافراد 
 طبيعـي اسـت كـه   نه تمامي آحاد جامعـه.   ،ييد اكثر مردم خواهد بودأناشي از ت ،وكالت
حق دارند حاكميت وكيل را بر خود نپذيرند و از دسـتورات   ،درصدي جامعه 49اقليت 
مخالفتي، باعث هرج و مرج اجتماعي خواهـد شـد و    تجويز چنين د نمايند. قطعاًاو تمرّ
اعم از شكل جـايز و   ـكردن اقليت به نظر اكثريت نيز خلاف مقتضاي عقد وكالت  ملزم

توانـد در حيطـه اختيـارات    طبق عقـد وكالـت، وكيـل نمـي    ؛ چرا كه باشدمي ـلازم آن  
  شود، اعمال حاكميت و نظر نمايد.نميمحسوب شخصي كه موكل او 

چنـد   توانند وكيلان خود را مورد بازخواست قرار دهند. هـر همواره مي ،كلينمو. 2
اما با توجه بـه اينكـه   اجتماع وجود دارد، چارچوبي كلي مانند قانون اساسي براي وكيل 

گيريها در قوانين اجتماعي قابل ذكر نيستند، اين حق براي اكثريـت نيـز   يات تصميمئجز
مطـابق اختيـاراتي كـه بـه وكيـل خـود        را خاص گيريهايتصميماگر محفوظ است كه 

گواه  ،ويژگي وكالت نيز به وضوحاين را از اجرا بيندازند. ، آن تصميمات يافتنداند نداده
گذرد، امري نيست كـه در قالـب   آنچه بر واقعيت حاكميت اجتماعي ميبر آن است كه 

 .قرارداد وكالت بگنجد
صـورت   ،ا و قانونگـذاريهاي اجتمـاعي  گيريه ـه در تصـميم چمقايسه آن اساساً در. 3
در آنچـه   توان دريافت كه موضوعاًمي ،پذيرد با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضاء داردمي

چـون بـه    ؛شود، مغاير با مقتضاي عقد وكالت استواقع ميتصميمات اجتماعي  ةعرص
د. باش ـنميموكل خود قادر به فرماندهي، بازخواست و جريمه مقتضاي اين عقد، وكيل 

حاكم اجتمـاعي، جامعـه را ملـزم بـه پـذيرش تصـميمات خـود        اين در حالي است كه 
 . نمايدوضع مي ،قانونگذار اجتماعي، قانون را براي همه افراد جامعه ؛نمايدمي

اي است كـه  موضوع ولايت بر جامعه، تكامل كل جامعه نسبت به مرحله تاريخي. 4
وه بر مشاركت در تشخيص، تصميم و اجرا بـا  برد و مردم نيز علاسر ميجامعه در آن به
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ثير مثبت خود را در تكامل روزافزون جامعـه بـر جـاي    أاجتماعي، ت تبعيت خود از ولي
ايـن اسـت كـه بـه موضـوعات      وكالت فقيـه   ةطرفداران نظريگذارند. مشكل اصلي مي

ارت بـه عب ـ  .كننـد مـي نگاه  ،ناظر به روابط فردي است اجتماعي با عقودي كه موضوعاً
 ،توجهي آن به معنـاي صـحيح حاكميـت بـر جامعـه     نظريه بياين اشكال اساسي  ،ديگر

تفاوت ولايت بر جامعـه   ،تفاوت ولايت فردي و ولايت اجتماعي ،تفاوت فرد و جامعه
 باشد.و... ميدر گذشته و حال 

ها و اشكالاتي كه به تئوري وكالت فقيه وارد است، اين كاستي ةبا قطع نظر از هم. 5
اي كه فقه سياسي شيعه از بالندگي خاصـي برخـوردار   تئوري حداقل در شرايط تاريخي

فقهي اسـلام   ةشده و به تفصيل رسيده، اساساً فاقد كارآمدي خواهد بود؛ چرا كه منظوم
نـخ   اي، سـر چنـين مجموعـه   .مـديريت دارد  ةاي است كه به خودي خود داعي ـگونهبه

اي كه قرار است آنها را مديريت كند ـ نخواهد داد. اجرائيات خود را به مردم ـ مجموعه
چندان به تفصـيل نرسـيده و در اجمـال     ،در قرون اوليه اسلام كه فقه سياسي شيعه البته

آن وجود  ءدر حالي كه اقتضا ؛نظريه وكالت فقيه از جانب كسي مطرح نشده خود بوده،
سـي شـيعه از اجمـال خـود     هاي اخير و در شرايطي كه فقه سياداشته است، اما در دهه

را سياسـي   يپيدا كرده كه انقلاب اسـلامي و نظـام   و قوتي بيرون آمده و چنان باروري
 نمايي طرح شده است.متناقض شكلايجاد كرده، به 

  ج) گرايش ولايتي فقه
پرداز مهم باشد كه تئوريگرايش ولايتي فقه مي ،ترين گرايش فقهيترين و رايجمهم

چند در قرون گذشته نيز، گرايش مذكور توسط  هر ؛باشدمي 1نيآن حضرت امام خمي
 ـبزرگاني چون محقق كركي، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر، آقانجفي اصفهاني، آ االله ةي

تـرين اسـتدلالها و باورهـاي ايـن گـرايش      بروجردي و... طرح و تبيين شده است. مهم
  عبارتند از:

شده  ، طرح»نظارت فقيه«متأخر از تئوري به لحاظ تاريخي، » ولايت فقيه«تئوري . 1
چند برخي بر اين باورند كه از زمان آغـاز غيبـت امـام عصـر(عج) و ظهـور       هر ؛است
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اما واقعيت اين است كـه   ؛ولايت فقيه وجود داشته ةنخستين مكاتب فقهي شيعه، انديش
شـته كـه   در فقه شيعه وجود دا» هايي سياسيگزاره«، تنها »مكتب اصفهان«تا زمان ظهور 

توان باور كرد كـه  توان يافت. منصفانه مينشان از باور به تئوري ولايت فقيه در آنها مي
قـرار   ،شـدند و خـارج از عصـر تقيـه    اليد ميهاي سياسي اگر مبسوطصاحبان آن گزاره

كردند، اما نكته اينجاست كه آنهـا در  تئوري ولايت فقيه را مطرح مي ،شكگرفتند بيمي
رو، آنهـا  ينااليد نشده و عصر تقيه همچنان باقي بوده است و ازگاه مبسوطآن زمان هيچ

 اند. گاه موفق به تئوري ولايت فقيه نشدههيچ
مثل تقيه به تأمل نظري  ؛هاي گذشتهفارغ از دغدغه ،نخستين زماني كه فقيه شيعه. 2

رتـو اعـلام   باشد كه در پميدوره صفويه در منطق منظومه معارف اسلامي مشغول شده، 
رهايي يافته و از حاشيه تاريخ  ،از شرايط تقيه هع توسط شاهان آن دوره، شيعرسمي تشي

 جالـب اينكـه  سياسي ـ حداقل در مقياس ايران آن زمان ـ به هسته آن دعـوت شـده و     
 بلافاصله به توليد و طرح نظريه ولايت فقيه رسيده است. 

توسـط مـلا   ولي علامه وحيـد بهبهـاني،   هاي اصانديشهتئوري ولايت فقيه در پرتو . 3
اي كـه سـلطان وقـت    درسـت در زمانـه   ،احمد نراقي از وابستگان فكري مكتـب مـذكور  

شاه قاجار) در نهايت همكاري با فقيهان بوده و بنا به شـرايط تـاريخيِ مقـارن بـا     (فتحعلي
، هاي ايران و روس، نيازمند دخالـت سياسـي فقيهـان در امـر اداره حكومـت بـوده      جنگ

هاي فقه سياسـي نراقـي در كاشـان و اصـفهان بـه درسـتي دسـتمايه        بازتوليد شد. انديشه
تأملات فقهي فقيهان برجسته ديگري از همطرازان يا شاگردان وي از جمله ميـرزاي قمـي   

علميه نجف  ةحوز ،ايو محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) شد و به شكل قابل ملاحظه
هاي تنباكو و مشروطه، به حوزه علميـه  در آستانه نهضت را از خود متأثر كرد و اندكي بعد

 سامرا و مكتب درسي ميرزاي شيرازي ورود كرد. ثمره اين مجاهدتهاي نظري ـ عملي
نشان داد. نهضت مشـروطه از سـويي منجـر بـه      ،بيش از همه خود را در نهضت مشروطه

ترين نيازهاي سياسي ـ  آنها مهم ةهاي فقه سياسي زياد و عميقي شد كه در همتوليد رساله
قـرار   مورد تأمل ،  ـشده بودند» ملت«كه در اين زمان تبديل به بسته مدرن ـ اجتماعي مردم  

 درون ساختار سياسي بود. گرفته بودند و از سويي، شاهد ورود عملي فقهاي شيعه به
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و در  1تاريخي خود توسط حضـرت امـام   ةتئوري ولايت فقيه در آخرين مرحل. 4
ه اين مرحلـه را از  تري پردازش شد. آنچبه صورت مبسوطديشه كركي ـ نراقي  تداوم ان

كند اين است كه تئوري ولايت فقيه در واپسين مرحلـه خـود،   متمايز مي ،مراحل پيشين
آميز با عرصه عمل سياسي گـره  مبتني بر تجربه عملياتي ناموفق مشروطه، چنان موفقيت

 وارد شد. » نظام«ساحت  خارج و به ،»تئوري«خورد كه از ساحت 
باشـد كـه   مـي  امـام خمينـي  تئوري ولايت فقيه،  ةترين نماينددر عصر ما برجسته. 5

بيـان كـرده اسـت.    » حكومـت اسـلامي  «انديشه خود را به صورت تفصـيلي در كتـاب   
اي كه در اين خصوص بايد بدان توجه نمود، رويكرد حضـرت امـام بـه    ترين نكتهمهم

بر خلاف ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه بـه اثبـات يـا رد آن     :لاًبحث مذكور است كه او
بر خلاف ديگر فقيهان كـه آن   :اند، وي از پايگاه كلام بدان پرداخته است و ثانياًپرداخته

انـد، وي آن را بحثـي عقلـي دانسـته اسـت. تئـوري       را بالذات بحثي روايي قلمداد كرده
صورتي عملي و  ،تجربه جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه حضرت امام از آنجا كه در

راهبردي به خود گرفته، از زواياي متعددي مورد استنطاق قرار گرفته است. اين امـر بـه   
له برخـي از زوايـاي اجمـالي و احيانـاً     نوبه خود باعث شده تا برخي از شاگردان معظم

 ،مان برتر فقه سياسـي مبهم آن را به تفصيل برند و همچنان موقعيت آن را به عنوان گفت
  حفظ نمايند. 

 ترين استدلالهاي قائلين به گرايش ولايت فقيه عبارت است از:برخي از مهم
از آنجا كه امكان تحقق و امتثال به احكام اسلام در شـكل تـام و تمـام آن بـدون     . 1

و در ايـن حكومـت،    2حكومت دارد ة، اسلام داعيوجود نداردبرپايي حكومت اسلامي 
بيشترين اطلاع از احكام اسلامي را داشته و نيز در حد قابل اطميناني، مناسـب   كسي كه

نمنـدي مـديريتي و   با مقوله زعامـت جامعـه اسـلامي، داراي تقـوا، درك سياسـي، تـوا      
محسـوب  ط ئالشـرا گيرد. چنين كسي كه فقيهـي جـامع  ، در رأس قرار ميباشدشجاعت 

 باشد.حكومت اسلامي در عصر غيبت مينامند كه ركن ركين را ولي فقيه مي شودمي
يقش تصـد كـه تصـورش موجـب    اسـت   يهياز موضوعات بد يهفق يتاصل ولا. 2
باشد و اگر در عصـر مـا احتيـاج بـه     محتاج اقامه استدلال نمي دليل،شود و به همين مي
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هاي علميه است. علاوه بر ادله دليل پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمين و حوزه
چنـد هـر    هـر  4دلايل نقلي قابل توجهي نيز براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد. 3عقلي،

، دانسـت  يبرهان فقه ـتوان نميرا  ينقل يلو هر دل يكلام هانتوان بريرا نم يعقل يلدل
اما مشخصاً در خصوص بحث ولايت فقيه، براهين عقلي آن، كلامي و براهين نقلي آن، 

 فقهي هستند.
آن ولـي   در رأسلي اقامه شده درباره حكومت اسلامي ـ كـه    برخي از دلايل عق. 3
 ينكها ي. برايستن ياصلاح جامعه كاف يقانون برا مجموعه«ـ عبارتند از:   قرار داردفقيه 
(امـام   »دارد يـاج احت يو مجـر  يـه ئاصلاح و سعادت بشر شود، به قـوه اجرا  ةيما ،قانون

 يحكومـت اسـلام   ييگذر برپـا جز از ره ،ياحكام اله ياجرا« .)25، ص1378خميني، 
محـدود بـه زمـان و     ،احكـام اسـلام  « .)462، ص1379(امام خميني،  »يستن يرپذامكان
رسـاند  مـي  ينقـوان  ينا يفيتو ك يتماه... استا الاجرو لازم يو تا ابد باق يستن يمكان

 يعتشـر  ،جامعـه  يو فرهنگ يو اقتصاد ياسيس ةادار يدولت و برا يك ينتكو يكه برا
وحـدت امـت اسـلام را     ينكـه ا يما برا«. )26-28، ص1378(امام خميني،  »ستگشته ا

 يراه ـ يم،آزاد كن ـ وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران ينكها يبرا يم،كن ينتأم
امـور   يشـاني و پر ينظميب«. )36(همان، ص »يمحكومت بده يلتشك ينكهجز ا ،يمندار

حفـظ   ينناپسند است و پرواضح است كه او  يدهنكوه يامر ،مسلمانان نزد خدا و خلق
يردپـذ يتحقق نم ،در جامعه يجز به استقرار حكومت اسلام ،اختلال يقطر نظام و سد .
از تسـلط تجـاوزگران بـر آن عقـلاً و شـرعاً       يريو جلوگ يكشور اسلام يحفظ مرزها
  .)462، ص1379(امام خميني،  »واجب است

 »ينكتاب مب يبس الا فيالا  لا رطب و و« ةيفشر ةيبا تمسك به آ 5رخيچند ب هر. 4
 ـ» اولي الامـر «با تفسير  )437-438، ص1370(منتظري،  و برخي )59): 6(انعام(  ةدر آي
 )59): 4(نسـاء(  »الامر منكم يو أول يعوا الرسولو أطيعوا االله امنوا أط ينالذ يهاا يا« ةشريف

 ـمعصو غيراعم از اينكه معصوم باشد يا ـ به هر حاكم عادل   در اثبـات وجـود    يسع،  م 
بيشتر طرفداران نظريه ولايت فقيه، دلايل اما  ،اندداشتهكريم از قرآن  يهفق يتبر ولا يلدل

اند. برخي از رواياتي كه در خصوص اثبات ولايت نقلي روايي براي اثبات آن اقامه كرده
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 ن لايحضـره م ـ«در صـدوق   يخش ةمورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: مرسل ،فقيه
 6ي،بـه نقـل از كـاف    يحمزه بطائنيبن اب يعل روايت)، 20، ص4؛ ج37، ص2(ج »يهفقال

 ـبقمنسوب به حضرت  توقيع 7ي،ونسك موثقه ، 18ق، ج1241عـاملي،   (حـر  الله (عـج) اةي
 حـديث  ،)4، ص3ق، ج1413؛ شيخ صدوق، 2، ح6(همان، ص يحشرمرسله )، 101ص
(همـان،   حنظلـه عمـربن  مقبولـه  ،)7ص ،18ق، ج1241عـاملي،   (حـر  8،ةمالحكوي تقو
(امـام خمينـي،    يابـوالبختر  يتروا )،100، ص6(همان، ج 9يجهخدياب روايت ،)99ص

؛ جمعــي از 346، ص78، جق1403(مجلســي،  يــهالفقةلــمنــز ، روايــت)103، ص1378
 روايتو  10)74، ص6613(آمدي،  حكامال ءالعلماةي، روا)337ق، ص6041نويسندگان، 

 ..و. 11الامور يمجار

  گانههاي سهد) مقايسه گرايش
ترين مطالعات محافل آكادميك هسـتند كـه ارزش اساسـي    مطالعات تطبيقي از رايج
از طريق تطبيق تئوريهاست كه نقاط ضعف  اينكه باشد؛ چهآنها به كاربردي بودنشان مي

ز شود. مطالعه تطبيقي سه تئوري نظارت، وكالت و ولايت فقيه ني ـو قوت آنها نمايان مي
  :دارداهميت  ،ز اهميت است و در اين خصوص، توجه به نكات ذيلئرو حا از همين

ميـان  مربوط به يك پارادايم نيسـتند تـا    ،سه نظريه نظارت، وكالت و ولايت فقيه. 1
مربـوط بـه    ،منطقي صورت بگيرد؛ چرا كه تئوريهاي نظارت و ولايت فقيـه مقايسه ا آنه

باشد كه بـه  مربوط به پارادايم مدرن مي ،كالت فقيهپاردايم فقه سياسي شيعه و تئوري و
آراسـته شـود.    ،دليل ورود به پارادايم فقه سياسي، تلاش شده تا با ادبيات فقهي و ديني

ايراني، گاه به دليل غفلت برخي از طرفداران تئوري ولايت فقيه از سويي  ةالبته در تجرب
سوي ديگر، شاهد نـوعي تقابـل و    و يا غفلت برخي از طرفداران تئوري نظارت فقيه از

شود طرفداران نظريه باعث مي ،سياسي ميان دو تئوري مذكور هستيم كه در نتيجه ةجبه
نظارت فقيه به طرفداران نظريه وكالت فقيه نزديك شوند. اين در حالي است كه تئوري 

را كـه  باشد؛ چه به لحاظ مبنا، روش و غايت متمايز از تئوري وكالت فقيه ميينظارت فق
داراي مبـاني عرفـي    ،داراي مباني ديني و تئـوري وكالـت   ،تئوري نظارت ،به لحاظ مبنا
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فاقد هرگونه  ،داراي اتوريته ديني و تئوري وكالت ،است. به لحاظ روش، تئوري نظارت
تئـوري نظـارت بـه دنبـال      نيـز  باشد. به لحاظ غايـت اي خارج از اراده مردم مياتوريته

 هاي مردم است.الت به دنبال اجراي دغدغهاجراي دين و تئوري وك
شك، هدف از جعل و تشـريع احكـام دينـي، تحقـق و اجـراي عملـي       از سويي، بي. 2

نظران ديني بر اين باورند كه اجراي تام و تمام آنهاست و از سوي ديگر، بسياري از صاحب
ظ تاريخي، در مقدور نخواهد بود. به لحا ،جز در پرتو يك حكومت اسلامي ،احكام اسلامي

رغم قدمت زيادش موفق به برپايي حكومت تجربه فقه سياسي شيعه، تئوري نظارت فقيه به
رغـم اينكـه از قـدمت زمـاني     نشده است. اين در حالي است كه تئـوري ولايـت فقيـه بـه    

تري نسبت به آن برخوردار است، موفق به برپايي حكومت اسلامي شـده اسـت. ايـن    كوتاه
كردن احكام اسلامي ئوري ولايت فقيه از توانمندي بيشتري براي اجراييبدين معناست كه ت

حداقل به لحـاظ نظـري، قطعـاً بـر      ،انداز فقه سياسي شيعهرو، چشمبرخوردار است. ازاين
 اساس الگوي ولايت فقيه رقم خواهد خورد تا الگوهاي ديگر. 

ئوري ولايت فقيه از اش در مقايسه با تتئوري نظارت فقيه به دليل قدمت تاريخي. 3
هاي متناوب و طـولاني تقيـه،   غناي بيشتري برخوردار است؛ چرا كه بيشتر فقيهان دوره

اند تا ولايتي. با اين همه، به لحاظ مفهومي، اگر دايره نظارت، گسترش پيدا كنـد  نظارتي
نظارت، حداكثري و فائقه شود، در اين صورت، نظـارت، عمـلاً تبـديل بـه      و اصطلاحاً

حـداكثري   ولايت فقيه، همان نظريه نظارت فقيه ةنظري ،شود. به عبارت ديگريت ميولا
زيرا قائلان به تئوري نظارت فقيه، ولايت محدود فقيه و فقها را در باشد. شده ميو غني

 اند.برخي از امور قبول داشته
از  نشان از گـذار شـيعه   ،هاي فقه سياسي شيعهچند روند طبيعي تكامل نظريه هر. 4

معرفتـي بـر    تئوري نظارت به تئوري ولايت فقيه است، با اين همه، تـأثير عوامـل غيـر   
مـثلاً  ـ معرفتي   باشد و اين امكان وجود دارد كه به دلايل غيرمنتفي نمي ،عوامل معرفتي

وجود آيد كه ناگزير از انتخاب مـديريت جامعـه بـر    شرايطي به ـ  سياسي ـ تاريخي و... 
 قيه باشيم. اساس الگوي نظارت ف

 ،استحصال نشده و نيل به اين مقصود ،هاي تئوري ولايت فقيهظرفيت ةشك، همبي
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چه تئوري ولايت فقيه پس از پيـروزي   اگر ،باشد. به عبارت ديگرمستلزم گذر زمان مي
ظهور كرده و نسبت بـه همـه    ،انقلاب اسلامي به عنوان گفتمان مسلّط فقه سياسي شيعه

تواند پاسـخگوي نيازهـاي جامعـه اسـلامي باشـد و گفتمـان       ر ميگفتمانهاي ديگر بيشت
جامعـه   نوپيـداي قـادر اسـت تـا بسـياري از نيازهـاي       ،مذكور با همين محتواي موجود

هاي مربوط به تئوري ولايت فقيه بايد روشـهايي  گويد، اما در پژوهش اسلامي را پاسخ
رسـد رويكـرد   نظر مـي يابد. به »تكامل« ،اتخاذ شود كه در نتيجه آنها تئوري ولايت فقيه

هاي فقه سياسـي شـيعه   انداز پژوهشتكاملي به تئوري ولايت فقيه، نياز بايسته در چشم
  باشد.مي

  ) مناسبات فقه و سياست در مكتب قم2
پهلـوي و جمهـوري    ةمقـارن بـا دو دور   ،هاي فقهي مكتب قمنضج و رشد گرايش

سـير   ،، تضاد ميان دو خـط دينـي و غربـي   ة جمهوري اسلاميباشد. در دوراسلامي مي
توان از اين دوره با عنوان دوره گذار از گفتمان سلطنت اي كه ميگونهبه ؛صعودي يافت

هـاي  . واقعيت اين است كه هر يـك از گـرايش  ياد كردغرب به گفتمان حكومت ديني 
س هاي متفاوتي براي تسهيل گـذار مـذكور و سـپ   فقهي موجود در مكتب قم از ظرفيت

ها، پرسش مناسبات برخوردار هستند كه تبيين آن ظرفيت ،تثبيت گفتمان حكومت ديني
  دهد.فقه و سياست در مكتب قم را پاسخ مي

  الف) فقه و سياست در گرايش نظارتي فقه
بسـته شـده و    ،روي ظرفيت موجود فقه شيعه ،رسد تئوري نظارت فقيهنظر ميبه. 1

ديـن و   يتوان معيار قضاوت تعيـين قلمـرو  را نميظرفيت موجود فقه شيعه حال اينكه 
ثير آن در أفقه موجود و ت؛ چرا كه ضمن اذعان به نقش ديني قرار داد ولي ةحدود وظيف

شـدن   قابليت تكامل معرفت ديني و امكان پرتوان منكر ، نميجريان دينداري در جامعه
جامعـه را متناسـب بـا     ديني كه نتواند برنامه تكامـل فـرد و  شد. اساساً هاي گذشته خلأ

؛ چـرا  نخواهد بـود و جامع كامل  ،خاتم ،دين ،ه دهدئشرايط مختلف زماني و مكاني ارا
شـك،  باشـد. بـي  كه فلسفه خلقت، تكامل انسان بوده و ابزار اين تكامـل نيـز ديـن مـي    
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كنـد و در نهايـت، بـه دليـل     اي مـي رويكرد نظارتي، تكامل مذكور را بخشي و جزيـره 
طـور كلـي از   هاي مختلف اجتماع با يكديگر يا مجبـور اسـت كـه بـه    ناسازگاري بخش
اي بـه بسـياري از   كارشناسـانه  دست بردارد و يا اينكه به شـكل غيـر   ،نظارت اجتماعي

 ةوصف اسلامي دهد. بر اين اساس، دخالت رويكرد نظارتي در حوز ،هاي اجتماعبخش
 عرفي خواهد بود. ،موارد حتي اگر به نام دين هم صورت بگيرد، در بسياري ،سياست

برآمده از منـابع شـرعي و نـاظر بـه      احكام تكليفيِدين به نظارت فقيه،  ةدر نظري. 2
 ،عـلاوه بـر احكـام تكليفـي     ،شود. اين در حالي است كه دينميمحدود  ،عمل مكلفين

و شـكي   باشـد مـي نيز  )اعتقادي(و احكام توصيفي  )اخلاقي(دربردارنده احكام ارزشي 
هر سه نوع حكم ديني  ،هم در مديريت اجتماع و هم در تكامل كلان تاريخينيست كه 

بـاز  بايد انديشيد كه آيا با درنظرداشتن احكام اخلاقي و اعتقـادي  رو، نقش دارند. ازاين
  به نظارت بر جامعه محدود نمود؟  توان نقش دين را صرفاًهم مي
در بلكـه   ؛كنـد ي محـدود مـي  تئوري نظارت فقيه، نه فقط دين را به احكام تكليف. 3

دارد. ايـن در  اسـت نظـر   » رفتـار فـرد  «احكام تكليفي نيز تنها به فقهي كه بيانگر احكام 
فقـه  . مطـرح اسـت  نيز  »حكومترفتار «ناظر به  فقه ،اين احكام ةدر دايرحالي است كه 

تئـوري   ،به عبارت ديگـر حكومتي، ابزار اقامه اجتماعي تكامل در جوامع اسلامي است. 
ل حكومتي آمده اسـت. ايـن   ئنظارت فقيه با منطق و قواعد فقه فردي به ميدان حل مسا

 ـبسيط و پيچيده  ويژه در جوامع غيردر حالي است كه هرگونه مديريت اجتماعي ـ به
باشد. بر ايـن اسـاس، حتـي    مستلزم توجه به رفتارهاي فرافردي و سازماني (نهادي) مي

هم برقرار نباشد، رويكرد نظارتي به دليل اينكه نـاظر  اي حكومت اسلامي اگر در جامعه
 به رفتار فرد است، از مديريت آن جامعه ناتوان خواهد بود.

اسـت؛ چـرا كـه همـواره در پـي رفتـار       رويكردي انفعـالي  رويكرد نظارتي فقه، . 4
در رويكرد مذكور، بـراي خـود فقـه و     ،نشيند. به عبارت ديگرها به اظهار نظر ميدولت
ها، به تحقق و تـداوم آن  رسالتي ايجابي تعريف نشده تا با قطع نظر از رفتار دولت ،فقيه

بلكه همواره رسالت آنهـا ايـن اسـت كـه درون منظومـه رفتـاري        ؛رسالت متعهد باشند
كند، از دين پاسداري كنند. ها و به تبع امكاناتي كه آن منظومه براي دين ايجاد ميدولت
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بيشـتر  نظـر  الت نظارت نيز حداكثري نبـوده و بـر اسـاس    در رويكرد مذكور، حتي رس
رود و بدتر اينكه از آنجا كه در فقيهان طرفدار رويكرد نظارتي، از امور حسبيه فراتر نمي

توان حدس زد كـه اگـر   ضامن اجرا تعريف نشده، مي ،رويكرد نظارتي براي فقه و فقيه
بـه دولـت وارد سـازد،     يبه ـاندخالت فقيه، حتي در همان قلمرو امور حسبيه، ضرر معت

توانند از پذيرش فقـه در آن مـوارد ابـاء ورزنـد. بـر ايـن اسـاس، رويكـرد         ها ميدولت
 شود.ها ميحتي در امور حسبيه نيز تابع خواست دولت ،نظارتي

هاي فقه در امور اجتماعي در رويكـرد نظـارتي   براي دخالتفقدان ضمانت اجرا . 5
از ـ احكام جزايي اسلام   ةحوز ،از جمله ؛ري از فقه اسلاميشود تا ابواب بسياباعث مي

رسماً تعطيل و بدون متـولي باشـد؛ چـرا كـه ابـواب       ـ  ، ديات و...قبيل حدود، قصاص
باشـد. ايـن در   شـكنان مـي  قاهره و برتر از قدرت قـانون  ةمستلزم وجود يك قو ،مذكور

از  ،در واقـع  .ايجـاد كننـد   مـذكور را  ةحالي است كه متوليان فقه اگر خود بخواهند قـو 
موجـود بـه    ةاند و اگر بخواهند روي ظرفيـت قـوه قـاهر   بودن خارج شدهفرض نظارتي

رسالت نظارت بر آن  ،اند كه حسب فرضتابع دولتي شده ،اجراي فقه بپردازند در واقع
 را دارند! 

كند، نمي از آنجا كه رويكرد نظارتي، دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي را تجويز. 6
نوعي نفـرت اجتمـاعي را در    ،معمولاً در پس اجرائيات ناقص و غلط ـ كه به لحاظ عيني 

مانند و همين مسأله باعث شده تا برخي در مقدس باقي مي ،پي دارد ـ همچنان فقه و فقيه 
كـه دخالـت مسـتقيم فقيـه در امـور اجرايـي و       ـ مقايسه ميان رويكرد نظارتي و ولايتـي    

هاي عيني، ولـو بـه غلـط، بـه     بسياري از كاستي ،كند و به اين علتويز ميمديريتي را تج
تر از رويكرد ولايتـي  ، كاركرد رويكرد نظارتي را بادوامـ   شودشخص فقيه نسبت داده مي

بدانند. اين در حالي است كه فقدان دخالت مستقيم فقيه در امور مديريتي، استنطاق از فقه 
شـك،  ماننـد. بـي  جه آن، فقـه و فقيـه هـر دو از رشـد بـازمي     كند كه در نتيرا حداقلي مي

خود، جامعه اسلامي را در جهت اسلامي بودنش حداقلي  ةبه نوبشدن فقه و فقيه حداقلي
حتـي ارتكـاز و ذائقـه عمـوم مسـلمانان نيـز از فقيـه،         ،اي كه پس از مدتيگونهبه ؛كندمي

  گيرد.مي شكلـ و نه كرسي تجويزـ مناسب با تكيه بر كرسي توصيه 
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 ،رغم وجـود همـه ملاحظـات مـذكور بـر رويكـرد نظـارتي، رويكـرد مـذكور         به
چند در سـاحت تفصـيل ناكارآمـد و يـا داراي نتـايج       رويكردي اجمالي بوده كه هر

شـيعي   باشد، اما در شرايطي كه جامعه اسلامي از حكومت و دولتي غيـر حداقلي مي
تضـمين   ،لامي را ولو به صـورت حـداقلي  اس ةانديش يتواند بقاباشد، ميدر رنج مي

  نمايد.

  ب) فقه و سياست در گرايش وكالتي فقه
هـاي عمـل   بسـياري از حـوزه  در رويكرد وكالتي فقه به دليل ضعف پايگاه معرفتي، 

چند به دليل هماهنگي بيشتر آن  هر ؛تواند ورود داشته باشدسياسي به صورت ديني نمي
رت عرفـي از شـانس حضـور بيشـتري برخـوردار      سياسي موجود غرب، به صو با نظام

ترين نقدهاي ناظر بر رويكرد مذكور كه به نوبه خود در كم و كيف است. برخي از مهم
ويژه در مقايسه با رويكرد ولايتـي  به ؛بسزا دارد يسياست نيز تأثير ةحضور آن در عرص

  فقه به شرح ذيل است:
واگذار كند كه خود حق انجام  ،يلبه وكرا  يامور توانديدر وكالت، موكّل تنها م. 1

كـه   يسـت مـردم ن  يـار حق حكومـت در اخت هاي ديني، . حسب آموزهآنها را داشته باشد
بنده خداست، بـدون اذن و   ينكها يلانسان به دل و واگذار كنند يگريبخواهند آن را به د

مـال   حق تصرف در ينكهندارد، چه رسد به ا يزتصرف در جسم خود را ن قاجازه او ح
كـه   يريمبپـذ  ياليسـتي ماتر يكـرد اگر با رو يرا داشته باشد. حتّ يگرانو جان و ناموس د

 يبرا يليدل يچحق تصرف در مال و جان و ناموس خودش را داشته باشد، باز ه ،انسان
 . نداردوجود  يگرد يانسانها ةحق به حوز ينا يتسرا

 ـ يلوك. 2 او را  تـا بـر موكـّل نـدارد     يقبل از آنكه بر موكّل وكالت داشته باشد، حقّ
 ،به جهت آنكه از جانب خداوند يول و حال آنكه يردرا به وكالت بپذ يموظف سازد و

او را گردن نهنـد و   يتسازد ولابر مردم دارد كه آنها را موظف مي يمنصوب است، حقّ
 از او اطاعت كنند.

 يـل كند وكيم يينتحت كنترل موكّل است و اوست كه تع ،يلوكالت وك ةمحدود. 3
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 ـ يـت ولا ةمحدودين در حالي است كه دارد. ا ييتا چه اندازه قدرت اجرا  ياز سـو  يول
به عبـارت   ندارند. يول ياراتاخت ييندر تع يشود و مردم نقشمي يينتع ،خداوند سبحان

هـر زمـان موكـّل اراده كنـد،      ،و قابل ابطال است يزجا يعقد ،وكالتا كه ، از آنجديگر
اين در حالي است كه ولايت، منصبي از جانـب  . يدرا از وكالت عزل نما يلوك توانديم

شود به ها باعث ميخداوند بوده و مردم در عزل و نصب آن دخالتي ندارند. اين ويژگي
توانـد بـه مـوكلين    چرا كه نه مي لحاظ سياسي، وكيل عملاً قدرت اجرايي نداشته باشد؛

 ت از وي هستند.ملزم به اطاع ،خود امر كند و نه موكلين
 توانـد يبنـده و مخلـوق خداونـد اسـت، تنهـا در برابـر او م ـ       ،از آنجا كه انسـان . 4

 ـ ،يندارد. بنـابرا  يموميتباشد و تنها خداست كه بر او حقّ ق يارالاختمسلوب اگـر   يحتّ
جـز خـدا واگـذار كنـد و      ،يگـري خود را به كس د ياربخواهد تمام اختهم خود انسان 

توانـد از  يهرگز نم يتولا ،ينرا ندارد. بنابرا يكار ينگردد، حق چناو  يارالاختمسلوب
و  يـارات توانـد اخت در وكالت، موكّل ميكه  ؛ در حاليواگذار شود يجانب مردم به كس

او گـردد و بـدون    يـار الاختبدون آنكه مسـلوب  ،واگذار كند يلاز خود را به وك يحقوق
 اشد.حق امركردن به موكّل را داشته ب يلوك ينكها

با مرگ ناصب  يتولا ي است كهحال دراين رود، مي ينوكالت با مرگ موكّل از ب. 5
را به وكالـت نصـب كنـد، بـا      يكس ،مثال اگر امام معصوم يرود. براينم يناز ب يتولا

 يـن او را در ا يشود، مگر آنكـه امـام بعـد   مي يمنتفوي وكالت  يشان،شهادت ا يامرگ 
 ،7رفتن امام معصوم يانصب كنند، با از دن يترا به ولا ياگر كسولي  ؛كند ءسمت ابقا

 .يدعزل نما ،يتاو را از ولا يمگر آنكه امام بعد ،رودنمي يناز ب يتولا
ع، مديريتي تاريخي تشي ةاز آنجا كه در تجرب ،علاوه بر وجود همه ملاحظات مذكور

اسـت، ارزيـابي    درك وكالتي از فقيه وجـود نداشـته   ةاجتماعي يا حكومتي فقهي بر پاي
عيني آن بدون مصداق بوده و حداقل، دفاع از آن در برابر دو رويكرد نظارتي و ولايتـي  
كه هم به لحاظ تاريخي، تجربه حكومت داشته و هم به لحاظ نظري از قـوت بيشـتري   

  نسبت به رويكرد وكالتي برخوردارند، بسيار مشكل است.
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  ج) فقه و سياست در گرايش ولايتي فقه
ا كه رويكرد ولايتي فقه از بيشترين تناسب با فلسفه فقه برخوردار است، انتظـار  از آنج

بـه نظـر برخـي از    چند  هر ؛ظهور تاريخي يافته باشد ،رود تا بسيار زودتر از مكتب قممي
گردد، امـا  غيبت بازمي ةولايت فقيه به آغاز دور ةطرح نخستينِ نظري ةسابقنظران، صاحب
گشته اسـت.   ،ور در مكتب قم به بار نشسته و گفتمان غالب فقهيبار رويكرد مذكنخستين

  .قابل مطالعه است ،مناسبات فقه و سياست در رويكرد مذكور از چند جنبه

  تحول دروني فقه شيعه
 ،ترين تحول دروني فقه شيعه ـ كه بيش از هر عاملي، ظهـور انقـلاب اسـلامي    مهم. 1
ر رويكرد ولايتي فقه بازتاب يافته ـ  يكردي، دبوده و بيش از هر روآن  ساز تاريخيزمينه

تـرين  رسـد، مهـم  نظـر مـي  اسـت. بـه  سياسي » نظام«سياسي به » تئوري«گذار فقه شيعه از 
ويژه تئـوري  به ؛فقه سياسي شيعه از صفويه تا انقلاب اسلامي، ارائه تئوري سياسي ةدغدغ

اي هاي فقهيكاتب و گرايشيك از م در هيچتئوريهاي مذكور ولايت فقيه بوده است، اما 
اند. نخستين بار در عصـر  سازي نشدهاند، موفق به نظامظهور يافتهزماني كه در اين فاصله 

چنـد بـه لحـاظ     سازي قرار داد كه هـر خود را در معرض نظام ،فقه شيعهبود كه مشروطه 
ي توفيـق  ، اما به دلايل سياسي ـ اجتمـاع   رسيدبه نظر ميگامي مثبت و رو به جلو  ،نظري

و پيروزي انقلاب  قيام امام خمينيعملي چنداني به دست نياورد. اين در حالي است كه با 
اسلامي، دغدغه مذكور به بار نشست و براي نخستين بـار در تجربـه جمهـوري اسـلامي     

ه در ديگـر نظامهـاي   در مكانيزمي بسيار متفاوت از آنچ ها و تئوريهاي اسلاميايران، آموزه
 حيات مسلمين شد. ةنظامهاي موجود در جهان اسلام رايج بود، وارد چرخحتي  ،سياسي
فقـه  «گـذار از  هـاي  گيري نظام سياسي، زمينـه با پيروزي انقلاب اسلامي و شكل. 2
وجود آمد. از زمان مشروطه تـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي،     به» فقه حكومتي«به » فردي
 ـسياسي مكتوب شيعه چنان قوت يافت كـه نمو  ةانديش  1آن توسـط حضـرت امـام    ةن

صورت پذيرفت. فقيهان شيعه كه خود را متكفل برپايي و مـديريت حكومـت اسـلامي    
تراث فقه موجود كه فقه فردي بود، براي اين  ةدانستند، به زودي دريافتند كه مجموعمي

كند و لازم است به استنباط نوعي ديگر از احكام فقهي كـه موضـوع   منظور كفايت نمي
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سـت، بينديشـند.   ابلكه رفتارهاي حكومتي (سازماني و نهادي)  ؛رفتارهاي فرديآنها، نه 
انـد، امـا در   حتي هنوز استنباط نشده ،بسياري از احكام حكومتي مورد نظر البته اگر چه

 اند. سوگيري واضحي در اين خصوص داشته ،اخير، خبرگان فقهي شيعه ةده
شدن مطالبات مردم از فقه بـراي  گيري حكومت اسلامي و حداكثرينظر به شكل. 3

فقـه بـراي حـل آن مشـكلات، در دوره جمهـوري       تكليفحل مشكلاتشان و احساس 
اسلامي، استنباط احكام در بسياري از ابواب فقهي به صورت تخصصي و سيسـتماتيك و  

 ،گذار از فقه عمومي به فقه تخصصـي گيرد. اين منظور صورت مي ةاز طريق نهادهاي ويژ
نكه به لحاظ كيفي از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار است، به لحاظ كمي به علاوه بر اي

در شـرايط كنـوني،    ،يابد. به عنـوان مثـال  دليل اينكه متوليان خاص دارد، رشد بسزايي مي
ابوابي مانند حج، وقف، قضاء و... به دليل ارتباط تنگـاتنگي كـه ميـان فقـه و سـازمانهايي      

 ،ه قضائيه و... به صورت تخصصي و از طريق مراكزي ويژهچون سازمان حج و اوقاف، قو
يند مذكور چنان است كه براي هر كدام از نهادهاي سياسـي،  آانداز فرشوند. چشمدنبال مي

هاي علميـه  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجود در كشور، نهاد فقهي متناظري در حوزه
ال نمايد. اين در حالي است كـه  هاي آنها را دنبشكل بگيرد و به صورت تخصصي دغدغه

خود را موظـف بـه    ،در تئوريهاي وكالت و نظارت فقيه، از آنجا كه فقه به صورت پيشيني
 شود.داند، نيازي به نهادسازي براي اين خصوص ديده نميرهبري جامعه نمي

رويكرد ولايتي، فقه شيعه از جايگـاه اپوزيسـيون    ةبا پيروزي انقلاب اسلامي و غلب. 4
گذار از جايگاه اپوزيسيون بـه جايگـاه   تغيير وضعيت داده است.  ،جايگاه رهبري جامعهبه 

باعـث   ،شدن استنطاق از فقه شده است. استنطاق حداكثري از فقهباعث حداكثري ،رهبري
رهبري جامعه را هم نداشته باشند، خود فقه نسـبت بـه    ةداعي ،شود تا حتي اگر فقيهانمي

از زماني كه فقه سياسي شيعه عملاً  ،حساس شود. از همين رو ،هها و مطالبات زمانپرسش
  در آن بسيار پررنگ شده است.  » عنصر مصلحت«دار حكومت گشته، عهده

 غيريت غرب
ترين اتفاقي كه با پيروزي انقلاب اسلامي و از طريق رويكرد ولايتي بـه فقـه   مهم. 1

باشد. ز نظام سياسي غرب ميانظام سياسي مستقل در برابر غرب رخ داده، تأسيس يك 
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واقعيت اين است كه الگوي سياسي ولايت فقيه در مبنا، روش، اصـول و غايـات خـود    
اش بوده و بلكه در بسياري از مـوارد در تضـاد كامـل بـا آن     مستقل از متناظرهاي غربي

ي شكسـت  امعن ـروي كار آمدن الگوي سياسي ولايت فقيه به ،باشد. به عبارت ديگرمي
باشد كه بر اساس آن، حجيت همه تصميمات سياسـي از  نظام سياسي غرب ميانحصار 

 رسد.حيث مبنا، روش و غايت به امضاي فقه مي
مـديريت   ةافزارهـايي ويـژه در حـوز   نظام سياسي ولايت فقيه از طريق طراحي نرم. 2

اش رفتـه  بـه مقابلـه بـا متناظرهـاي غربـي     » حذف از طريق جايگزيني«اجتماعي، با روش 
طراحي شده  ،سالاري ديني كه در برابر دموكراسي غربيالگوي مردم ،ت. به عنوان مثالاس

پـردازد كـه اعتبـار    يند قـدرت مـي  آبه چنان كم و كيفي از حضور و مشاركت مردم در فر
ينـد تحصـيل   آآگاهانـه و در بسـياري از مـوارد، انـدك مـردم در فر      حضور تبليغاتي، غير
در دو نظام سياسي ولايت فقيه و ليبـرال   برد. نتايج فعاليتيسؤال م قدرتهاي غربي را زير

يد كه پرسش از برتري يكي از آن دو يچنان متفاوت است كه ديري نخواهد پا ،دموكراسي
ها نقش خواهد بست و ترس غرب اين است كـه  در ذهن بسياري از نخبگان و حتي توده

 ت فقيه باشد.در نهايت، پاسخ به آن پرسش، برتري نظام سياسي ولاي
شكل گرفته اسـت. در   ،نظام سياسي ليبرال دموكراسي بر بنياد عقل بريده از وحي. 3

بايد پس از عقـل و در خـدمت آن    ةاين نظام، اگر دين حضور هم داشته باشد بالضرور
اي از عقـل و  باشد. اين در حالي است كه نظام سياسي ولايت فقيه بر بنياد تلفيـق ويـژه  

ه است. دو بنياد مذكور، دو نوع نظام مديريتي را نتيجه داده است كـه  استوار گشت ،وحي
الگوي مديريت «اصطلاحاً از يكي با عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با عنوان 

رفتارها بايد به حجيـت فقهـي    ةاستناد هم ،شود. در الگوي مديريت فقهيياد مي» فقهي
ادعـا  هـاي فقهـي،   بـودن برنامـه  ا ضد علميمبني بر غير ي ،برگردد. برخلاف آنچه غرب

هاي علم باشد كه ضمن دربرداشتن ظرفيتعقلانيت فقهي شيعه چنان موسع ميكند، مي
 باشد. هاي نقل (وحي) نيز برخوردار مياز ظرفيت ،و تجربه
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  گيرينتيجه
تواند حاصـل و برآينـد همـه مكاتـب     مكتب قم به دليل ظهور تاريخي متأخرش مي

توان ظرفيت سياسي و مديريتي فعال شده در آن را بـا  مي لذااز خود باشد و فقهي پيش 
هاي ديگر مكاتب فقهي برابر و يا حتي بيشتر از آنها دانست. در خصوص برآيند ظرفيت

توانـد حـائز   پيوند فقه و سياست در مكتب مذكور، توجه به نكات كلي و نهايي ذيل مي
  اهميت باشد:

سياسي بوده است. واقعيت اين است كه  ،گيري مكتب قمشكلخاستگاه تاريخي . 1
حوزه علميه قم به تبع شكست نهضت ديني مشروطه ـ كـه عالمـان زيـادي در آغـاز و      
تداوم آن نقش داشتند ـ و به منظور كنترل ديني جريان سياست در ايران تأسيس شـد و   

 مبني بر ـ زدياالله حاج شيخ عبدالكريم حائري يةيآـ برخلاف شهرتي كه مؤسس آن  
ترين دليـل بـر ايـن ادعـا، تأسـيس      بودن دارد، وي بسيار سياسي بوده و مهمسياسي غير
 اي كـه يـك خروجـي آن،   باشـد؛ حـوزه  قم در عصر خفقان رضاشاهي مي ةعلمي ةحوز

 ـباشـد. اساسـاً آ  به عنوان سرآمد مجتهدان سياسي ايـن عصـر مـي    1حضرت امام االله ةي
رهبـر   ؛ليد بزرگ سياسي همچون ميرزاي بـزرگ شـيرازي  حائري كه شاگردي مراجع تق

رهبـر   ؛رهبر انقلاب عراق و آخونـد خراسـاني   ؛نهضت تنباكو، ميرزا محمدتقي شيرازي
تواند راهي كاملاً بيگانه با سلوك آنها نهضت مشروطه را در سابقه علمي خود دارد، نمي

تقيـه  له، رويكرد ه كه معظماي بودگونهوي به ةچند شرايط و زمان هر ؛را طي كرده باشد
تـر ديـده و البتـه تجربـه تـاريخي نيـز       را براي نيل به اهداف ديني خود مناسبسياسي 

 رويكرد مذكور را تأييد كرده است.
 ترين اتفاق سياسي قرن بيستم در جهان اسلام ـ يعنـي اشـغال    از آنجا كه مهم. 2
 ـبيت مقارن با عصر مكتـب قـم    المقدس و اعلام وجود كشوري غاصب به نام اسرائيل 

ويژه آنكه اتفاق به ؛توجه باشدن بيه آتوانسته نسبت بمكتب نمياين اتفاق افتاده است، 
 ـيعني در عصر زعامـت آ  ؛مذكور در شرايط تثبيت مكتب قم صـورت   ،االله بروجـردي ةي

باعث شد تا هم در اهل سنت و هـم   ،گرفته است. ظهور اسرائيل و تهديد قدس شريف
باشيم. رويكـردي تقريبـي بـه    فقه تقريب مذاهب گيري و تقويت شاهد شكل ،عدر تشي
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فقه كه در ابتدا بيشتر حالتي تاكتيكي داشته و مسبوق به ظهور يك دشمن مشترك براي 
بلكـه   ؛همه فرق عالم اسلامي بود، در ادامه نه فقط به مثابه يـك اسـتراتژي مطـرح شـد    

هـاي  سيار فراتر رفته و شـامل همـه مسـأله   ب ،دامنه آن از مسأله فلسطين و قدس شريف
شده است. چنين  لي كه متوجه استكبار جهاني هست،ئويژه مسابه ؛مشترك عالم اسلامي

ويژه در پرتو امروزه از چنان ظرفيتي برخوردار است كه به ،رسد كه فقه تقريبنظر ميبه
تـرين  ه عنوان مهـم خودآگاهي مذهبي ـ تاريخي مسلمانان به زودي قادر خواهد بود تا ب 

هاي اسلامي و با قطع نظر از انتساب اجزاي آن به مذهب يا مـذاهب  منبع شرعي جنبش
 فعال شود. ،خاص اسلامي

ويژه بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي     به ؛1زعامت حضرت امام ةمكتب قم در دور. 3
بـه   راتأسيس نظام اسلامي ايران توانست تا رؤياي ديرين جريان فقاهت شيعي مبني بر 

در پرتـو   :. تأسيس نظام اسلامي در شرايطي صورت گرفت كـه اولاً ، مبدل سازدواقعيت
ويـژه در ايـران عهـد قاجـار و     اخير در جهـان اسـلام و بـه    ةهاي اسلامي دو سدجنبش

عنصر ايراني چنـان در جهـت ضـرورت زيسـت      ،پهلوي، خودآگاهي تاريخي ـ مذهبي 
ترين پشتوانه اجتماعي كه بزرگترين و مهم مديريت فقهي فعال شده يايماني، تحت لوا

ل ئويژه پـس از نگـارش رسـا   به ؛فقه سياسي شيعه :ثانياً .جريان فقاهت قرار گرفته است
بـراي   توانـد ميفقه سياسي عصر مشروطه از چنان كميت و كيفيتي برخوردار گشته كه 

پويا عمـل   اش به صورت كاملاًترين نيازهاي ديني ـ سياسي زمانه به مهمپاسخگويي 
بـه تلفيقـي شايسـته از     1حضـرت امـام خمينـي    ؛ يعنيرهبري ديني جامعه :ثالثاً .كند

دست يازيده و توانسته تا ظرفيت ايـن   14و فقه سياسي 13عرفان عملي 12حكمت نظري،
 هر سه شاخه علوم ديني را در خدمت مديريت اجتماع فعال كند.

هاي فقـه  توانسته است دغدغهمكتب قم در آخرين تجربه فقهي ـ سياسي خود ،  . 4
افزاري و نهضت توليد علـم  جنبش نرم«اندازي مديريت اجتماع را از طريق راه ةدر حوز

مديريت فقهي ـ مديريت علمي را از ميان   ةكند و دوگان ، تبديلهاي علمبه مسأله» ديني
باعـث شـده تـا كارشناسـي علـم در كارشناسـي        همچنـين بردارد و به وحدت برساند. 

ضرب گردد و بيش از پيش، قوت تئوري حكومت فقهي را رقم زند. به عبارت  ،هاداجت
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هـاي  رويكرد ديالوگي فقه باعث شده تا ضمن تحفظ بر مباني ديني انديشه، زمينه ،ديگر
 فراهم آيد. ،علم ةتصرف ديني در حوز

ترين بسـتر تحقـق فقـه اسـلامي نبـوده و تمـدن       چند حكومت اسلامي، فراخ هر. 5
در چنين جايگاهي قرار دارد، حكومت اسلامي بستري شده است تا فقـه شـيعه    اسلامي

غيريت عالم  ةغرب نيز به مثاب ؛ چنانكهل آن به تفصيل برسدئاز طريق درگيرشدن با مسا
اسلامي در عصر كنوني، راه دور و درازي را پيموده و به ترتيب، از معبر هنر، فلسـفه و  

بـه تفصـيل    فقـه رو، طبيعي است كـه  ده است. ازاينخود را به تفصيل رسان ،تكنولوژي
هـاي بيشـتري از خـود را در    در مقام مواجهه با غيريت در تمدن نشسته، ظرفيترسيده 
اي است كـه  گونههاي ساحت تمدني بهويژه اينكه پيچيدگيبه ؛سياست فعال كند ةحوز
گر و تنيده در هم فرهنگ، سياست و اقتصاد به شدت وابسته به يكدي ةگانهاي سهحوزه

شود تا حتي مواجهه صرفاً فرهنگي يا اقتصادي با اين ساحت هستند و اين امر باعث مي
هـاي  توجه به امر سياست نباشد. از همين روسـت كـه بسـياري از جنبـه    پيچيده نيز بي

فرهنگي و اقتصادي فقه شيعه نيز در عصر كنوني به صورت بسيار طبيعي، بوي سياست 
فقـه  «به » فقه فردي«ك، ظهور چنين وضعيت و شرايطي مقتضي گذار از شدهند. بيمي

 باشد.يم» حكومتي
  

  هايادداشت
  كتاب. مقدمه ،ولايت فقيه؛ حكومت صالحانآبادي، فاالله صالحي نجنعمتر.ك: . 1

اصـلاح و سـعادت بشـر     يـه ما ،قانون ينكها يبرا يست.ن ياصلاح جامعه كاف يقانون برا مجموعه« .2

احكـام   ياجـرا «يـا  )، 25ص، ولايت فقيـه امام خميني، (» دارد ياجاحت يو مجر يهئشود، به قوه اجرا

  ). 462ص، يعالبكتاب امام خميني، ( »يستن يرپذامكان يحكومت اسلام ييجز از رهگذر برپا ،ياله

شـود:  يروشـن م ـ  يعقل ـ يـل در پرتـو دل والي نيز  ياراتاختو  يطشراحتي  1ز نظر حضرت اماما. 3

 يدر اجـرا  مـردم و  يـان و عـادل در م  ينعالم به قـوان  يدبا يوال ينكهعقل و نقل با هم متحدند در ا«

 يـت ولا يتشود و هموست كه صلاحعادل نهاده مي يهفق ةه عهدامر حكومت ب ين،احكام باشد. بنابرا

 .)465ص، كتاب البيع(امام خميني،  »را دارد ينمسلم

و رفع ظلم و حفظ مرزها و  يتو ترب يمبسط عدالت و تعل يحكومت برا يلزوم برقرار يق،به تحق. «4
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مسأله  ينبر ا يزن يشرع يلدلا ،همه ينبا ا... و عقل است يهايداور ينترمنع از تجاوز اجانب از واضح

 .)462ص ،يعكتاب الب(امام خميني،  »كنديدلالت م

  به بعد. 70صفحة، نقد و بررسي ولايت فقيه ي،قم يآذراحمد ر.ك: . 5

 يعني ؛ياصل يحضرت امام با آنكه راو( .، كتاب فضل العلم38، ص1ج، اصول الكافيكليني، ر.ك: . 6

وثاقـت او و عمـل بـه     يانم يداند، قائل است كه منافاتمي يفضع ،حمزه را بنا بر قول معروفبنيعل

 ]. 436، ص2ج ،يعالبكتاب  امام خميني،[ )يستن ياتشروا

ين ام ـبـه ايـن روايـت ايـن اسـت كـه       وجه اسـتدلال  ( .46، ص 1ج ، كافيالاصول  كليني، ر.ك:. 7

عدالت در جامعه و نهايتـاً  امر رهبري امت و گسترش  ،و از جملهون ؤدر تمام شبودن فقيهان الرسول

  ].44ص، شؤون و اختيارات ولي فقيهخميني، امام [ )امر حكومت اسلامي است

امـام  [ )باشـد محـرز مـي   يـز او ن يـت و حما ياستثابت است، پس ر يهفق يچون حق قضاوت برا(. 8

 ].78ص ،يهفق يتولاهمو، ؛ 47ص ،يهفق يول ياراتون و اختؤشخميني، 

 يدر امـور مربـوط بـه قـدرتها    نويسد كه نبايـد  مي يتروا يانيبخش پا بر اساس 1امامحضرت (. 9

 ـ  يانقانونگذاران و مجر يان،اعم از قاض ؛اسلامي يركنندگان غهمه حكومتـ به ستمگران   يياجرا

  ].93ص ،يهفق يتولا امام خميني، :ر.ك[ )كردمراجعه 

 ،يـه فق يتولاامام خميني، [ )چند سندش معتبر نيست، اما دلالتش واضح است هر ؛اين روايت( .10

 ].106ص

 اند.مرسل بوده و بسياري بدان اعتماد نكرده ،اين روايت. 11

. اين شاخه از علوم اسلامي از زمان صفويه كه شيعه در هسته قدرت سياسي قرار گرفته، توسط ملاصدرا، 12

حكمـاي عهـد پهلـوي    اي) و حكماي اربعه عهـد قاجـار (سـبزواري، زنـوزي، جلـوه و قمشـه       ملا علي نوري،

 (سيدكاظم عصار، سيدابوالحسن رفيعي، علامه طباطبايي، حضرت امام و...) تا به امروز ادامه يافته است.

توسـط سـيدعلي شوشـتري، مـلا حسـينقلي       ،. اين شاخه از علوم اسلامي از اوايـل عهـد قاجـار   13

االله بهجت ةيت امام، آهمداني، سيداحمد كربلايي، سيدعلي قاضي طباطبايي، علامه طباطبايي، حضر

 و... تا به امروز ادامه يافته است.

توسط محقق كركي، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر،  ،. اين شاخه از علوم اسلامي از زمان صفويه14

  و... تا به امروز ادامه يافته است.االله بروجردي، حضرت امام ةينجفي اصفهاني، آميرزاي شيرازي، آقا
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 يـاء : دار احبيـروت  ،يعـة مسـائل الشـر   يلتحص يال لشيعةل ائوساحسن، حر عاملي، محمدبن .10

  .ق1412 ،يالتراث العرب
 ق.1410العلم،  ينةقم: انتشارات مد ،1، جمنهاج الصالحينسيدابوالقاسم،  خويي، .11
 تا.، بي2قم: عادل، چ ،ولايت فقيه؛ حكومت صالحاناالله، آبادي، نعمتصالحي نجف .12
قـم: مؤسسـه    ،)يجلـد  4( ،يهفقال يحضرهمن لابابويه، بنحسينبنابوجعفر محمدعليصدوق،  .13

 .ق1413، 3چ ي،انتشارات اسلام
 .1378، 3، چنينشر تهران:  ،حكومت ولايي ،كديور، محسن .14
 ق.1403، 3، بيروت: دار احياء التراث العربي، چبحار الانوارمجلسي، محمدباقر،  .15
 ـو فقه الدو الفقيه ةيلادراسات في و ،منتظري، حسينعلي .16 دفتـر  قـم: انتشـارات    ،يـة مالاسـلا  ةل

  .1370، 2چ ي،اسلام يغاتتبل
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69، پياپي92پاييزوم،سحكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة

٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

  

  

  
  ترجمه: أسعد الكعبي

  

 العصر الراهن ولاية الفقيه في رحاب من زوايا الوكالة والإشراف و علاقات الفقه والسياسة   
 أحمد رهدار و علي فقيهي   

فهي تعُرف بزعامتهـا الدينيـة لآيـة الله  »مدرسة قم«في عصرنا الراهن عندما تجُرى دراسةٌ عن 
 »النجـف مدرسـة«العظمـى البروجـردي والإمـام الخميـني، بينمـا العظمى الحائري اليزدي وآيـة الله 

  تعُرف بزعامة الشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني وآية الله العظمى الخوئي. 
ــ ــــــهاتـان المدرسـتان فيهمـا ثــلاث رؤى  ــ ــــــــتوجّهـات ـ ــ ولايـة الفقيــه،  هـي الإشــراف والوكالـة و ـ
معينــةٍ بالسياســة، ويــرى الباحثــان في هــذه المقالــة أنــّه وكــلّ واحــدةٍ منهــا أصــبحت ذات صــلةٍ 

على الرغم من كون كلّ واحدةٍ من هذه الرؤى لها القابلية على إدارة شؤون السياسـة بشـكلٍ 
، لكــــنّ ولايــــة الفقيــــه الــــتي تعــــدّ  تحظــــى  آخــــر نظريــــةٍ في شموليــــة الفقــــه السياســــي الشــــيعيعــــامٍّ

راسـة هـذه الـرؤى في إطـارٍ تطبيقـيٍّ يمكّـن القـارئ بقابلياتٍ أكثـر مـن غيرهـا. لا شـكّ في أنّ د
 .من معرفة التراث التأريخي للتعامل بين الفقه والسياسة في عصرنا الحاضر

   .إشراف الفقيه، وكالة الفقيه، ولاية الفقيه، النظام السياسيمفردات البحث: 
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